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دارید با کتاب های درسی 

چه کار می کنید؟!

 چند شـب پيـش، فيلم تئاتـر «مـرد بالشـى» را  ديدم 
كـه كارى از محمـد يعقوبـى و آيـدا كيخايـى اسـت، 
براسـاس نمايشـنامه اى از مارتيـن مك دونـا: پـس از 
وقوع چنـد قتل، پليـس آقـاى كاتوريان را كـه دركنار 
كار اصلـى اش داسـتان كوتاه  هم مى نويسـد، دسـتگير 
مى كنـد، بـراى  اينكـه قتل هـاى روى داده شـباهت 
كاملـى بـه قتل هـاى داسـتان هاى او دارنـد. پـس از 
بازجويـى، سـرانجام معلـوم مى شـود كـه كاتوريـان 
نقشـى در قتل هـا نداشـته اسـت، امـا او بازهـم بايـد 
تـاوان بدهـد؛ زيـرا «بـه يـك معنـا» خـون همـه آن 
مقتـولان به گـردن ايـن نويسـنده اسـت. نمى دانـم 
ماجراى جنايـت خيابان «گانـدى» را مى دانيـد يا نه؟ 
سـال75، پسـر و دخترى شانزده سـاله كه «شاهرخ» و 
«سـميه» نام داشـتند، متأثر از فيلم «قاتلان بالفطره» 
و گونه هاى «هوى متال» و «رپ» در موسـيقى، دسـت 
بـه جنايتـى فجيع زدنـد كـه هنوز هـم نقـل محافل و 
مجالس اسـت. اگـر بخواهيـم مثـل آقاى توپولسـكى، 
كارآگاه نمايشـنامه مك دونـا، قضـاوت كنيـم، بايـد از 
اليور اسـتون و كوئنتيـن تارانتينـو و وودى هارلسـون 
و جوليـت لوئيـس، عوامـل فيلـم «قاتـلان بالفطـره» 
گرفته تـا اعضاى گـروه «بلك سَـبَث» و سياه پوسـتان 
سـاكن محله «برانكس» نيويورك، يعنـى پيش گامان 
«هوى متـال» و «رپ» را بـراى آن ماجـرا محاكمـه 
كنيـم، البته اگـر دسـتمان به ايشـان برسـد! امـا ما از 
اين كار عاجزيـم و بنابراين مجبوريم بـه اقدامات ديگر 

و گاه بى فايـده بسـنده كنيـم.
آقاى توپولسـكىِ «مرد بالشـى» نماينده كسـانى است 
كه درك درسـتى از نسـبت هنر بـا واقعيـت ندارند و از 
اين رو راه مواجهه بـا هنرمند و اثر هنـرى را نمى دانند. 
آن ها مثـلا با اثـر ادبـى كـه محصول زبـان اسـت و در 
معـرض سـوءتعبيرهاى بى شـمار، طـورى برخـورد 
مى كننـد كـه گويـى متنـى زيست شـناختى دربـاره 
«تكامل» اسـت و گزارشـى دقيق از يك پديـده عينى 
(بمانـد كه حتى يـك متـن زيست شـناختى هم «يك 
گزارش دقيـق از يـك پديـده عينى» نيسـت). شـايد 
طـى چنـد روز گذشـته ماجـراى كتاب هـاى درسـى 
ادبيـات را شـنيده ايد كه نـام فلان نويسـنده يا شـاعر 
را قلـم گرفته انـد و بهمـان شـعر يـا داسـتان را حـذف 
كرده اند و... . يكى از مسـئولان اين امـر در مصاحبه اى 
گفته اسـت: «كتاب هاى درسـى جاى معرفى انديشـه 
افراد و سـهم خواهى فرد نيسـت. در ايـن انتخاب، اصل 
بر انطبـاق متون نثـر و نظم بـا موضوع و اهـداف برنامه 
درسـى ادبيـات، رعايـت سـير زمانـى از  گذشـته تا به 
امـروز و پرهيـز از متـون داراى انديشـه هاى جهت دار 

بوده اسـت.»
موشـى  يـن اسـت كـه حذف هـا بـه فرا قعيـت ا وا
نجامـد، بلكـه مـا را از خوانـش  ثـر نمى ا صاحـب ا
و درك درسـت بازمـى دارد. نتيجـه چنيـن كارى 
مى شـود پـرورش مردمانـى كـه به موقـع، آشـنايى 
درسـتى بـا تاريـخ و فرهنـگ خودشـان حاصـل 
نكرده انـد و ايـن هولنـاك اسـت! شـاه عباس اول كه 
دوران فرمان روايـى اش دوران اوج سلسـله صفـوى 
بـود، بـراى  آنكـه هيچ خدشـه اى بـه اقتـدارش وارد 
نشـود، هركسـى را كـه سركشـى مى كـرد يـا حتـى 
ممكن بود خيال شـورش در سـر بپرورانـد از دم تيغ 
گذرانـد و بدين ترتيـب سـال ها مقتدرانـه حكومـت 
مـا همـان سـركوب ها مقدمـه  تضعيـف و  كـرد، ا
سـرنگونى دودمـان او را فراهـم آورد و بـه وقايعـى 
انجاميـد كـه همـه كمابيـش از آن باخبرنـد. عده اى 
كاسـه داغ تر از آش كـه امـروز عهـده دار «آموزش» 
و «پـرورش» فرزنـدان ايـن سـرزمين اند و چنيـن 
مى كننـد، نمى داننـد كه دارنـد شـاخه اى را كه خود 
بـر آن نشسـته اند مى برُنـد و تيشـه به ريشـه خويش 
مى زننـد. آن هـا كه قـرار اسـت در آينـده عهـده دار 
امور اين كشـور شـوند بايد تصور جامعـى از فرهنگ 
مـا داشـته باشـند، بايـد هـم خـوبِ آن را ديـده و 
شـنيده و خوانـده باشـند و هـم بـد آن را، وگرنـه 
شاه سلطان حسـين وار در محـدوده اى كوچك اسـير 
خواهند شـد و ايرانـى ويرانـه را براى آينـدگان خود 

باقـى خواهنـد گذاشـت.

کاوه کیانی

 یادداشت

ید
 کن

ل
نبا

 د
۱۲

ه 
ح

صف
در 

را 
وز 

مر
ن ا

مت
در 

ح 
شر

ل  
دو

ج

غرش اژدها در فرانسه

خيابان هاى شهر كاله فرانسه اين روزها ميهمانى ناخوانده 
و ترسناك دارد؛ يك اژدهاى غول پيكر روباتى كه از دهانش 
آتش بيرون مى آيد و از استيل و چوب ساخته شده است. 
اين شهر به مدت 3روز ميزبان نمايش خيابانى روبات هاى 
غول پيكر 10مترى اســت. پس از اين نمايش روبات ها 
براى تماشــاى گردشــگران در نقطه اى از شهر مستقر 

خواهند شد.

به کجا چنین پر از بار

تابه حال تصاوير زيادى از بردن بارهاى بزرگ با خودروهاى 
سوارى كوچك ديده بوديم، ولى اين تصوير كه اين روزها 
در شبكه هاى مجازى دست به دست مى شود، واقعا نوبر 
است. كاربران فضاى مجازى پرسيده بودند كه چرا پليس 
با چنين خودروهاى خطرآفرينى برخورد جدى نمى كند.

مظلومیت حلیمه

در روزهاى گذشته تصوير «حليمه»، نوزاد نه ماهه اى در 
شبكه هاى اجتماعى به سرعت دست به دست شد كه در 
حملات ائتلاف ســعودى به منطقه اى در استان صعده 
يمن، مادرش را از دســت داده و خودش نيز زخمى شده 
است. حالا او به نماد جديد قربانيان حملات سعودى تبديل 
شده است. در جديدترين گزارش ها اعلام شده است كه آمار 
تلفات جنگ يمن از سال2015 تاكنون به 100هزار نفر 

رسيده است.

این مرد همیشه نه ساله است!

خيلى ها آرزو دارند چهره شــان دير پير شود و هميشه 
جوان بماننــد، اما بعيد مى دانم «زو شــنگاى» چنين 
آرزويى داشــته باشــد. چهره اين مرد سى و چهارساله 
چينى از نه سالگى به بعد پير نشــده است و او 23سال 
است كه با قيافه و اندازه نه ســالگى اش به زندگى ادامه 
مى دهد، يعنى رشدش در نه سالگى متوقف شده است. 
زو وقت بــازى در كودكى از ناحيه ســر ضربه خورده و 
همين ضربه به غده هيپوفيز او آسيب رسانده و رشدش 
در همان ســن متوقف شــده اســت. حالا زو يك فرد 
سى و چهارساله اســت كه در بدن يك پســر نوجوان 
نه ساله گير افتاده است، كه نه تنها نمى تواند ازدواج كند، 
بلكه براى كاركردن هم با مشــكلات مختلفى روبه رو 

شده است.

فقط قرمزته

علاقه وســواس گونه يك زن شصت وهفت ســاله اهل 
بوسنى به رنگ قرمز، براى او شــهرت جهانى به همراه 
آورده اســت. زوريكا ربرنيك يك معلم بازنشسته است 
كه همه وســايل زندگى اش قرمزرنگ است، از خانه و 
ديوارهايش بگير تا لباس، رنگ موهايش، رختخواب و 
حتى ليوانى كه در آن قهوه مى نوشــد. اين زن حتى در 
مراسم تشــييع جنازه لباس قرمز مى پوشد و برخلاف 
ديگران سياه نمى پوشــد. زوريكا مى گويد تنها مشكل 
من، اين است كه وقتى لباس جديدى مى پوشم، همسرم 
نمى تواند به تفاوت آن با لباس قبلى پى ببرد و مى گويد 
همه چيز يكسان است. او حتى سنگ قبرهايى قرمز براى 
خود و همسرش ســفارش داده است تا بعد از مرگ هم 

همچنان قرمز بماند.

عکس تو عکس

پاسخ شماره ۶۰

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرف دار است كه براى اولين بار در 
مسابقات جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى واستقبال شد.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان 

بيش از يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).
شماره ۶۰

 ستاره یاب  

پاسخ شماره ۹۹

ــددى كه  ــراى هر جزيره (دايـــره) به تعداد ع قوانين بازى : 1.بايد ب
وسط آن نوشته شده اســت، پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش 
نيد از خطوط راســت عمودى يا افقى  2. تنها مى توا وصــل مى كند) بسازيد.
3. بين 2 جزيره بيش از  استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.
4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه  2 پل نمى شود ساخت.

جزيره ها بايد به هم راه داشته باشند.
شماره ۹۹

 پل سازی 

فجیع و خشن
درباره ۲ویدئوی تکان دهنده که نشان می دهد خشونت به تفریح برخی از ما تبدیل شده است

 ديــروز 2ويدئوى دلهــره آور و 
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ناراحت كننده در فضاى مجازى ای
داغ شد؛ يكى از آرژانتين و ديگرى 
از فلسطين اشغالى. از بعُد مكانى 
باهم فاصله زيادى داشتند، ولى 
در محتوا بسيار به يكديگر شبيه 
بودند، در هر2 ويدئو خشونت به ابزارى 

براى تفريح و سرگرمى بدل شده بود.
ويدئوى اول حكايت شليك چند سرباز 
رژيم صهيونيستى به جوانى فلسطينى 
اســت. آن ها اين جــوان را در تونلى به 
دام انداخته اند و او را مجبــور به فرار و 
دويدن مى كنند و وقتــى چندمتر دور 
مى شود، با مسلسل به او شليك مى كنند 
و جوان نقش بر زمين مى شود و صداى 
ناله اش در تونل مى پيچد. رسانه ها پس از 
پيگيرى ماجرا، انگيزه سربازان را تفريح 

اعلام كرده اند.
ويدئــوى دوم از يــك كلاس درس 
در آرژانتيــن در فضــاى مجازى پخش 
شده اســت. جايى كه يــك دانش آموز 
پشت معلم خود ايستاده است و سلاحى 
را به سمت سر معلم نشانه مى رود. معلم 
از همه جا بى خبر مشــغول نوشتن روى 
تخته سياه اســت و ديگر دانش آموزان 
هم پشت سرش شــكلك درمى آورند. 

گفته مى شــود اين حادثه چندماه قبل 
در بوينس آيرس آرژانتين رخ داده است 
و آن دانش آمــوز هم تا ســال2020 از 
تحصيل محروم شده است، ولى پخش آن 
ويدئو در فضاى مجازى، والدين و معلمان 

زيادى را نگران و ناراحت كرده است.

 از کی خشونت تفریح ما شد؟

بياييد كمــى درباره ايــن ويدئوها فكر 
كنيــم. البتــه اجــازه بدهيد بررســى 
افــرادى را كــه در اين ويدئوهــا براى 
تفريح دســت بــه خشــونت مى زنند، 
كنــار بگذاريم. آن هــا قطعــا نيازمند 
كمك هاى جدى روان شناسانه هستند. 
هيچ آدم ســالمى براى خنــده و تفريح 
به ديگران شــليك نمى كند، به ســمت 
معلمش ســلاح نمى گيرد يــا در مواقع 
مشــابه گــوش حيوانــات را نمى برد، 
سگ ها را زنده زنده نمى سوزاند و... اين 
آدم ها را نمى شــود با چندخط مقاله به 
خودشان آورد، اساسا هم موضوع بحث 
ما نيســتند؛ موضوع بحث ما، خودمان 
هستيم، من و شــمايى كه اين ويدئوها 
را بــه داغ ترين ويدئوهــاى دنيا تبديل

 كرده ايم.
تماشــاى خشــونت در گذشــته جزو 

تفريح هاى پرطرف دار مردم بوده است، 
شاهدش هم كولوســئوم بزرگ شهر رم 
اســت. جايى كه بيش از 50هزار نفر به 
تماشــاى جنگ و كشــتار گلادياتورها 
مى نشســتند. ولى مگر ما از آن زمان ها 
عبــور نكرده ايــم؟ پس هزاران ســال 
تلاش بــراى ارتقاى فرهنــگ و اخلاق 
چه نتيجه اى داشته است؟ مگر نه اينكه 
انسان پيشرفته امروزى به اين مى بالد كه 
ورزشگاه  هاى فوتبال جاى كولوسئوم ها 
را گرفته اســت؟ پس ايــن همه لايك 
زير تصاوير و ويدئوهاى خشــونت آميز 
چيســت؟ اين لايك هــا آرام آرام باعث 
عادى شــدن خشونت مى شــوند، آن را 
ترويج مى دهند و ثبت و فيلم گرفتن از 
آن را يك كار معمولــى جلوه مى دهند. 
دانش آمــوز آرژانتينــى كه به ســمت 
معلمش ســلاح گرفت از مدرسه اخراج 
شــد، ولى هيچ كس به كســى كه فيلم 
گرفته بود، خرده نگرفت كــه چرا بلند 
نشــدى جلو آن ها را بگيرى؟ چرا فرياد 
نزدى «دســت از اين جنون برداريد»؟ 
فيلم گرفتن او آن قدر طبيعى اســت كه 
شايد اصلا در اين ماجرا ديده نشده است. 
لايك هاى ما خيلى چيزها را عادى جلوه 

داده است.

 چرخه نشر خشونت را متوقف کنیم

اگر در روم باســتان كســى به تماشاى 
جنــگ گلادياتورها نمى رفــت، آيا باز 
هم برده هــا مجبور به جنگ و كشــتن 
يكديگر مى شدند؟ آيا باز هم كولوسئوم 
ساخته مى شد؟ شايد در خفا و سكوت، 
چند اربــاب مريض برده هايشــان را به 
جان هــم مى انداختند، امــا به يقين نه 
به آن شــكل و حجم كه در تاريخ ثبت 
شده است. ما امروز تماشــاگران همان 
كولوسئوم ها هستيم، بايد بلند شويم و 
از آن بيرون بياييــم. بايد از لايك كردن 
دســت برداريم. اين طورى رســانه ها 
هم كم كم از بازنشــر اين اخبار دســت 
برمى دارند. رسانه و مخاطب اين روزها 
در يك زيســت و تأثيرگذارى تنگاتنگ 
باهم هســتند، يعنى هم رسانه است كه 
ســليقه مخاطب را تغيير مى دهد، هم 
سليقه مخاطب است كه فرمان رسانه را 
مى چرخاند. هم مى توانيم از اين ويژگى 
رسانه اســتفاده كنيم و نشــر خشونت 
را كم رنــگ كنيم، هــم مى توانيم براى 
تفريح به تماشــاى محتواهاى خشــن 
رسانه ها بنشينيم و آن ها را براى توليد 
بيشتر اين محتوا دلگرم كنيم. انتخاب با

 خودمان است.


